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خـواهـش   :  دست به التماس برداشتم و با همان لحن گفـتـم  
كنم برو من سر يه وقت مناسب ميام و باهـات حـرف     مي
 .زنممي

بـاز بـه طـرفـم آمـد و              .  اما او انگارگوشش بدهكارنبود
با نگـرانـي   .  تا جواب درست و حسابي نشنوم نميرم: گفت

. آمـد او داشت به طرفمان مي.  باز هم به محمد نگاه كردم
وقتي به ما رسيد بي هيچ حـرفـي   . صورتش برافروخته بود

. دستش را بالا برد وسيلي محكمي به صورت پويا نواخـت 
: گيج و سـردرگـم پـرسـيـد       . پويا مات به محمد نگاه كرد

 كني؟داري چيكار مي
 .من با ترس به هر دويشان نگاه مي كردم

 تـو داري چـيـكـار         :  محمد با صدايي فرياد مانند گـفـت  
 تـوخـجـالـت     . كني؟ اينجا دانشگاهه نه ميدون جـنـگ    مي

 كشي؟نمي
توكي هستي كه بـه  . به تو ربطي نداره:  پويا با فرياد گفت

 ...ترانه اين كيه كه.من سيلي ميزني
. از خـودم بـپـرس       :   محمد كه كمي آرام شده بودگفت

 .من نامزد خانم مقدم هستم. بهت ميگم
 .بي هيچ حرفي فقط نگاهشان كردم. حالم منقلب شد

چي؟ نامزد؟ :  پويا كه چون بمبي منفجرشده بود فرياد زد
 ترانه اين پسره چي داره ميگه؟

بـا تـوام     :  وقتي سكوت مرا ديد باصداي بلندتري گـفـت  
 ...ترانه

هر دويشان باهم درگـيـر   .  همه به دورمان جمع شده بودند
چندنفري آن دو را از هم جداكردند و مـن مـثـل        .  شدند

پويا فرياد مـيـزد و     .  كردممسخ شده ها فقط نگاهشان مي
چند نفري كه او را     .  ميخواست به طرف محمدحمله كند

كردند و از صحنه گرفته بودند به آرام شدن تشويقش مي
دختري متوجه حال من شد ومرا به گوشه اي   .  دور شدند

مـعـذرت   :  محمد حالا آرام بود به طرفم آمد وگفـت .  برد
مـنـو   .  كـردم ميخوام خانم مقدم شايد نبايـددخـالـت مـي      

 .ببخشين
از .  نـاراحـت وعصـبـي بـودم         .  ديـگـر نـايـي نـداشـتـم           

بـه چشـمـان      .  دخترتشكركردم و او ما را تنهـا گـذاشـت     
حال بدي داشتم با اين وجـود تـمـام      . منتظرش نگاه كردم

قوايم را جمع كردم تا حرفي نزنم كه محمد را نـاراحـت     
اوقصدكمك داشت هر چند نبايد خودش را قـاطـي   .  كنم
ممنون آقاي كاوياني ولـي اون      : به آرامي گفتم.  كردمي

به چشمان وحشتزده اش نگاه كـردم بـا       .  پسر عمه ام بود
. فكركردم اون مـزاحـمـتـون شـده           :  اندك مكثي گفت

 ...واقعا...ببخشيد...من...من
فـقـط   . نيازي به عذرخواهي نـيـسـت   :  حرفش راقطع كردم

 بگين چرا اون دروغ بزرگ روگفتين؟
. دليـلـي نـداشـتـم       .  خوامبابت اونم عذر مي:  با شرم گفت
دونم چرا؟ انگاريكي مجبورم كرد اون حرف خودمم نمي

 .رو بزنم
عذرخواهي كردم و به طرف درخروجـي  . سرگيجه داشتم

. سنگيني نگاه نگرانش را تا انتهاي راه حـس كـردم      . رفتم
هميشه در زمانهايي كه به وجود .  كردماحساس تنهايي مي

بـه  .  حتما هنوزهم سرجلسـه بـود    . سيما احتياج داشتم نبود
حرفهاي محمد لحظه . سرعت تاكسي گرفتم و به خانه رفتم

بـاانـدكـي تـرديـد وارد خـانـه              .  اي از ذهنم دورنميشـد 
باخيال راحت به فضاي امـن اتـاقـم      . مادرم خانه نبود. شدم

 .پناه بردم وآنقدرگريه كردم تا آرام شدم
گوشي تلفن را برداشتم وشـمـاره     . مادر هنوز برنگشته بود

بعد از چند بـوق مـمـتـد صـداي سـيـمـا               .  سيما راگرفتم
بي محابا گريستم وهمه قضايا را از اول     .  درگوشي پيچيد

بغض سنگين گلويم داشت خـفـه ام       .  برايش بازگوكردم
وقتـي آرام شـدم       .  گفتمكرد بايد با كسي از غمم ميمي

دانستم وهـيـچ   بايدا زمحمد بيشتر مي.  فكري به ذهنم رسيد
حرفم را با سيما درمـيـان     . راهي جز تحقيق وجود نداشت

گذاشتم از نظراو هم فكر خوبي بود بايد از كارهايش سـر  
من تحقـيـقـاتـم     :  سيما با لحن شوخي گفت.  در مي آوردم

مـيـدونـم    . هميشه بهتر از توبوده بذارش به عهده ي خـودم 
 .چطوري آمارشوبگيرم

توانـد كـمـكـم       دانستم كه ميبه سيما اطمينان داشتم ومي
: بعدسيما لحن كاراگاهانه اي به خودگرفت وگـفـت  .  كند

پاشو بيا خونه اينطوري دوتا عقل داريم و بهترمـيـتـونـيـم      
 .فكركنيم

آهـي  . تماس پـايـان يـافـت        . بعدازكمي مكث قبول كردم
خـواسـت هـرچـه       كشيدم وبه سرعت حاضرشدم دلم مـي 

ازپله هاپايين دويـدم  . زودترازكارهاي محمد سر دربياورم
تا در را بازكردم پويا را   . و خود را به در خروجي رساندم

مثل ببر تيزچنگالي زخم خورده روبرويم ايسـتـاده     .  ديدم
 كني؟تو؟ اينجا چيكار مي: بااندك ترسي گفتم. بود

پويا بي آنكه چيزي بگويد با آن چشمهاي سبزرنگش كـه  
دلهره عجيبي بـه    . آميخته با رنگ غم بود فقط نگاهم كرد

ترسيده بودم باترس زيادي كه در صدايـم  . جانم افتاده بود
 ...پويا من: به خوبي مشهودبودگفتم

خفـه  : او ادامه داد.  بافرياد پويا حرفم را نيمه تمام گذاشتم
مگه هـنـوز حـرفـي بـراي گـفـتـن مـونـده؟                   . شو ترانه

خجالت نميكشي كه هنوزم بـه چشـمـام نـگـاه          ... تو... تو
فـهـمـي    ميكني؟ ميدوني تواون لحظه چي كشـيـدم؟ مـي     

 .بايدهمه چي رو به دايي بگم. احمق؟ نه نمي فهمي
-ترس لحظه اي رهايم نـمـي    . چشمانش ازخشم پرشده بود

با وحشت نگاهم را كه روي زمين بود  به چشمـهـاي   .  كرد
هـش  ... خـوا    :  خشمگينش دوختم و با اندك مكثي گفتـم 

پويا بـذار تـوضـيـح       .  به خدامن چيزي نميدونستم. كنممي
 .توروخدا. بدم

صداي خورد شـدن  . پويا برگشت دستي به موهايش كشيد

بـا بـغـض      .  غرورش راشنيدم
لعنتـي مـن دوسـتـت         :  گفت
چــرا نــمــي   . عــاشــقــتــم.  دارم

فهمي؟چرا؟ تـرانـه خـوردم      
من بايد چيكار كنم؟با . كردي

اين دل چيكاركنم؟سرم داره   
 .دارم خفه ميشم. تركهمي

. كـرد اوبه وضوح گريه مـي   
اش قلبـم را بـه       صداي گريه

آهسته تـر از      . درد مي آورد
 ...منو ببخش: هميشه گفتم

گوشي را برداشتم . سيما بود.  تلفن همراهم به صدا در آمد
 .بعدا بهت زنگ ميزنم:  و گفتم

. يه اطلاعاتـي گـرفـتـم      :  زدولي سيما با سرعت حرف مي
آدرس دقـيـقـش هـم       . فهميدم خونه اش توي مركز شهره

راستي الهام . باباش تازه فوت كرده.  يه مادر پيرداره.  دارم
فهميده كه تازگي ها دلش پيش يكي گيره ومـن    : ميگفت

 ....اخه من..تعجب نكن. مطمئنم اون تويي
بعدا خودم بهت زنـگ    . بس كن لطفا:  باصداي بلندي گفتم

وقبل از اينكه چيزي بـگـويـد گـوشـي را قـطـع              .  ميزنم
سـيـمـا    : پويا به طرفم برگشت و بـاحـرص گـفـت        . كردم

بود؟مثل اينكه زيادخوشحالـت نـكـرد؟مـيـخـواي بـري            
 :پيشش؟بعدازمكث كوتاهي ادامه داد

با دست اشـكـش را     . ميتوني بري. البته اگه نامزدت نباشه-
بـروعشـقـت    . من كه مهم نـيـسـتـم      : پاك كرد و ادامه داد

 .منتظرته
چي داري ميگي؟من هيچكاري نكـردم  :  با عصبانيت گفتم

بـرام مـهـم      . كـنـي  كه تو به خاطرش داري مواخذه ام مي
 .نيست چي فكرميكني اون دوستم سيما بود

خواست حقيقـت را از      پويا لحظه اي نگاهم كردگويا مي
آهي كشيد و بعد از لحـظـه اي سـكـوت         . چشمانم بخواند

ميدونم حرفـايـي كـه      . منوببخش زياده روي كردم:  گفت
ترانه بـگـوكـه      . زدم حقت نبود ولي اميدوارم دركم كني

بگومنو دوست داري و     . اون پسرباتو هيچ رابطه اي نداره
 .باهام ازدواج ميكني خواهش ميكنم

محمد .  نميدانم چه حسي بود. با يادآوري محمد قلبم لرزيد
با ايـن وجـود دلـم          .  را تا سرحد ديوانگي دوست داشتم

باتمام توان احساسم را   .  خواست پويا را هم آزار دهمنمي
اون پسـر دروغ      : پشت نقابي از غم مخفي كردم وگفـتـم  

 .من با اون هيچ رابطه اي ندارم. گفتمي
اما در مـورد ازدواج    :  بعد از مكث نسبتا بلندي ادامه دادم

 .با تو بايد بيشترفكركنم
هاي بلند ازآن صحنه دور   قبل ازآنكه چيزي بگويد با قدم

 .               شدم
 ...ادامه دارد   

 عشق فروشي
  بينبينبينبينعاليه جهانعاليه جهانعاليه جهانعاليه جهان        ����

 تقديم به مادر مهربانم؛

    دنياي عشق
    مريم هاشميمريم هاشميمريم هاشميمريم هاشمي    ����

 عشق تو دارم به دل اي مادرم دنياي عشق
 ها زيباترين معناي عشقدر ميان واژه

 با گذشت سالهاي كودكي در گوش من
 نوازي باز آن لالايي زيباي عشقمي

 هر كسي هرجا رود دنبال عشقش، مادرم
 گردم اي مأواي عشقمن به آغوش تو برمي

 در نگاه مهربانت ديده بودم عشق را
 هاي عشقاي به پايم سوخته چون شمع در شب
 گر تو باشي در كنارم يا نباشي، مادرم

 تا ابد در قلب من جا داري اي رؤياي عشق

كاش آقا
    

����   
كاش من آهنگ سازت مي زينب آوري

 شدم
محرم سوز و گدازت مي

 شدم
كاش همراه رفيقان دگر

 
هم نفس يا چاره سازت مي

 شدم
كاش من خاك ره درگاه تو

 
در  دم راز و نيازت مي

 شدم
كاش من، آواره

 خانماني بي
جاي در آغوش بازت مي

 شدم
كاش آقا با ظهور سبز تو

 
خاك زير جانمازت مي

 شدم

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 ترديد
 طاهره شفيعي ����

 تمام اشتياق من به راه تو زمين خورده

 ي ترديد شمع باورم مردهدرون سايه

 ترسم از اين كابوسخوابم كه ميچه شبها كه نمي

 دو چشم تو شود روشن به دست گرم يك فانوس

 نگاهت فصل سرما را به دنياي من آورده

 ها كردهببين با روح سرسبز من عاشق چه

 قسم خوردي به چشمانم كه بيزاري از اين تقدير

 ي نزديك توي قاب يك تصويردو دور افتاده

 دگر چيزي نگو از عشق از اين احساس آشفته

 ها گفتهكلاغ شهر چشمانت برايم قصه

 مرا گم كن همين امشب مرا گم كن در آغوشت

 كه من دنياي تو بودم چه آسان شد فراموشت

    

    

    

    

    

 عطرها
 دكتر لطفعلي كريمي ����

 »به«عطر 

 هاي مستعطر شقايق
 عطر سنجد لابلاي باد صبح

 .هاي دوردستعطر آب چشمه
 عطر شبدر

 عطر باد صبحگاه
 عطر دستبنو، در دست نسيم

 .عطر موج نور در شط پگاه
 »مو«عطر 

 هاي كالعطر گلابي
 عطر آواز سحرگاهي كبك

 .عطر گسِ خون مرغ زخم بال
 عطر پونه

 عطر شاليزارها
 عطر شبنم در فضاي باغ سيب

 .عطر نرگس لاي گندم زارها
 عطر نارنج

 عطر آواي هزار آواي مست
 عطر لوركاي شهيد راه شعر

 .ي جام الستعطر ميِ كهنه
 عطر سوسن

 عطر يك لحظه نشستن با خدا
 عطر شيدايي نور صبحدم

 .صداعطر معراج شهيدان، بي
 عطر دريا

 هاي پريشان حال رودعطر ني
 عطر ساحل

 .عطر دود مشكبار سبز عود
 عطر زيتون

 عطر موساي كليم
 عطر سرگرداني امواج نيل

 .عطر پيك نيك رحمان و رحيم
 عطر معبد

 عطر آواز و سرود
 عطر پاكي

 .عطر رهبانيت بودايِ بود
 عطر آتش

 عطر زرتشت نبي
 عطر ماني پير نقاشي و شعر

 .عطر مه، شب از فروغش منجلي
 عطر طوفان

 عطر نمناكي خاك
 هاي شناور در فضاعطر شن

 .عطر رملِ  بي گياه و چاك چاك
 عطر پيچك

 عطر ديوار بلند كاه گل
 ي بادام خشكعطر صمغ بوته

 .ها دارد به دلعطر كوزه قصه
 عطر ميخك

 ي گردوي پيرعطر زخم كنده
 عطر بيشه

 .عطر آهوي اسير دست شير
 عطر نعناع

 عطر روح افزاي ياس
 عطر آب و سنگ و خاك و هرچه هست

 .عطر عطار ازل بادا سپاس

    ايمايمايمايمبا هم غريبهبا هم غريبهبا هم غريبهبا هم غريبه
    مريم حقدوستمريم حقدوستمريم حقدوستمريم حقدوست  ����

خورشيد، چادر سياه شب را از سر آسمان كشيده بود و گرماي خودش را باز هـم بـه زميـن         

 .دهنددرختان سبزي كه صبح سفيد را به هم سلام مي. كردهديه مي

. انـد شود از كهنسالاني كه موي خود را با گذر ايـام سـپيد كـرده          هاي خالي كه پر مينيمكت
و نيمكتي زير درخـت تـوت، پيرزنـي كـه چارقـد             .  بعضي تكيه بر عصا و برخي شاد و سرحال

دهـد  سپيدي بر سر دارد و سرش را به عصايش تكيه داده است و دم به دم آهي كه خبر مي 

 .از درد درون

كند كه سالهاست او را تنها گذاشته و  شايد او به كهن يار خويش فكر مي.  توان فهميدنگاه ماتي كه قصدش را نمي

او امروز تنهايي خويش را فقط با خاطراتش .  اش جاودانه مانداز وي تصويري مانده بر دل قاب، كه لبخند هميشگي

-ها، ايام را مي او مانند همه آدم.  دهدهايش تسلّي ميمهري ايام را با غلتيدن اشك بر گونهكند و بيقسمت مي

 ...گذراند

 !امروز وقتي باز هم نسيم خوش بهاري را بر روي صورتم احساس كردم، ناگهان نگاهم به نيمكت خالي افتاد

كشيدند، اما خـبري از او نبـود و تـازه فهميـدم كـه از او فقـط                    نيمكت خالي، درخت توت، آنها هم انتظارش را مي
 .ايمدانم كه ما سالهاست كه با هم غريبهتصويري مانده بر قاب كه نگاه ماتش هميشگي شد و من خوب مي


